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16شهریور 1394
شاهرخ مسکوب نویسنده و متفکر بزرگ ما فرهنگ ما من چون شانس داشتم یک 5 یا 6 سالی را با او همکار باشم در سازمان برنامه و از محضرش واقعا درس بیاموزم و چون قرار است در این برنامه های چهره خانه در واقع از چهره هایی سخن بگویم که هم از نزدیک می شناختمشان هم اینکه تاثیر عمده ای روی زندگی و فکر من گذاشته اند فرصتی بوده است کمی راجع به شاهرخ مسکوب صحبت کنم در سازمان برنامه مدیریتی وجود داشت به نام مدیریت فرهنگ و هنر و جهانگردی دو معاونت داشت یک معاونت فرهنگ و هنر بود و یک معاونت جهانگردی و هر کدام از این معاونت ها یک سری کارشناس داشتند شاهرخ مسکوب سازمان جلب سیاحان کار می کرد از آنجا منتقل کرده بودند وقتی که این مدیریت فرهنگ و هنر و جهانگردی در سازمان تشکیل شد که من کارمند قسمت فرهنگ و هنر بودم شاهرخ را هم منتقل کردند به سازمان برنامه در قسمت جهان گردی کار بکند ولی پس از مدتی این تفاوت کنار گذاشته شد و همه ما شدیم کارشناس فرهنگ و هنر و جهانگردی و چنین اتفاق افتاد که من و شاهرخ و دکتر محمود عنایت سه نفر ما را کردند در یک اطاق و سه میز آنجا بود ما مجبور بودیم در واقع روزی 8 ساعت با هم بگذرانیم و من این شناس بزرگ را داشتم که 5 یا 6 سال در محضر دو استاد بزرگ دکتر محمود عنایت و مسکوب تلمذ بکنم .
میبدی  هر سه هم به شکلی لحن انتقادی داشتید نسبت به سیستم .
نوری علا : بله به نظر من اگر کسی در حوزه روشنفکری قدم می زند و منتقد نباشه در واقع اصل اول روشنفکری را کنار گذاشته من فکر می کنم که یک شانسی بود که این سازمان برنامه ای بوجود آمده بود و عده ای از دلسوزان ایران که 
تجربه های عجیب و غریبی را پشت سر گذاشته بودند و از دل آن تجربه ها بیرون آمده بودند و قصد خدمت به ایران را داشتند در آنجا جمع شده بودند و من هر طبقه سازمان را که فکر می کنم بهش و اطاق هایی را که آدمها در آن نشسته بودند می بینم که واقعا اگر که استفاده بهینه شده بود از این سازمان وضع ما به اینجا نمی رسید متاسفانه توجه نشد به این همه حسن نیت و استعدادی که با هم جمع شده بود .
میبدی : آقای دکتر نوری علا شمار زیادی از شخصیت های برجسته سازمان برنامه و بودجه خوب کسانی بودند که با خود نظام هم چندان همخوانی نداشتند یا دست کم از منتقدان بودند و آنها هم از آدمهای سرشناس علمی پژوهشگر بودند با یک دیدگاه سیاسی رادیکال ولی معذالک موفق شده بودند همه زیر این چتر جمع شوند و خدمت و کار بکنند می خواهم ببینم کی اینها را انتخاب میکرد گزینش بیشتر به وسیله کی بوده که سعه صدر داشت و سعی می کرد حتی به شکلی مخالفان را در خود سیستم جا بدهد و از آنها بهره گیری شود افکار اصلاحی آنها پیاده شود ؟
نوری علا : من فکر می کنم به هرحال در این سازمانها مثل سازمان برنامه و شرکت نفت و .. مساله استخدام از طریق آگهی کردن کنکور گذاشتن کمتر اتفاق  افتاد بیشتر بر اساس آشنایی ها و روابطی بود که آدمها ایجاد می کردند و مدیران سازمان برنامه را شما نگاه کنید از آقای ابتهاج گرفته تا دکتر مجیدی اینها خودشان آدمهای روشنفکر منتقدی بودند که می گشتند و از طریق آشنایی ها و روابط دست چین می کردند آدمها را به هرحال این هم است یکی از مسائل عمده ای که من فکر می کنم ما هنوز در فرهنگ خودمان حل و فصل نکردیم این است که آنچه که ما اسمش را می گذاریم عدالت خواهی این تعبیر غلطی که شده به محض این که ما می گویم عدالت خواهی فکر ما می رود طرف مثلا جریانهای مارکسیستی و انقلابی و از این چیزها در هرحالی که من فکر می کنم  ممکن است که یک عدالتخواه جذب یک چنین جریاناتی بشود ولی در اعماق وجودش آنچه که موتور حرکتش است همان عدالت خواهی است من در سازمان برنامه این را می دیدم که اکثر کسانی که آنجا بودند فکرشان این بود که جامعه ای را بوجود بیاورند که در آن مثلا اینقدر اختلاف طبقاتی نباشد ثروتی که از راه سوراخ کردن زمین و استخراج نفت و گاز به دست می آمد هدر نرود صرف ایجاد زیر ساخت های مملکت ما باشد وسیله رفاه ممکلت ما باشد به نظر من سازمان برنامه یک جایی بود این دلسوزان وطن ما با زمینه های عدالت خواهی نه تجربه های تلخ ناکامی اینجا دور هم جمع شده بودند و من اینطوری می دیدم قضیه . اگر که همان مسیری که در دهه 40 در سازمان برنامه شکل گرفت و بوجود آمد البته از دهه 30 می شود گفت از برنامه های عمرانی که شروع شد که قصدش این بود که پول نفت صرف بودجه عادی مملکت و دادن حقوق نشود وبلکه صرف عمران آبادی مملکت بشود این اصلا فلسفه وجودی سازمان برنامه بود این جریان در دهه 50به نظر من به چند دلیل مختلف از نفس افتاد و دلیل آن می دانم که بگویم خیلی از آن خوششان نمی آید ولی من فکر می کنم که در مرحله اولش مساله این بود که پادشاه مملکت تبدیل به یک آدم خودکامه شد و بیشتر دیگر توجهی به مشاورین و کارشناسان نداشت من خودم یادم است که رفته بودم در لندن در آنجا پادشاه داشت با یک خبرنگار که فکر می کنم دیوید فراسست بود مصاحبه می کرد او بهش می گفت که رمز موفقیت شما چیست ؟ ایشان گفت ما یک سازمان برنامه داریم که هر وقت می خواهیم کاری انجام بدهیم من می دهم کارشناسان آنجا مطالعه می کنند به من گزارش می کنند من برعکس را آنجام می دهم و من به قدری ناراحت شدم پای تلویزیون که چطور اصلا ایشان این حرف را دارد می زند ولی بهرحال این مساله بود که قضیه از ریل خودش خارج شده بود اما مساله دوم این بود که جذب رجالی که اطراف پادشاه بودند به نظر من یک روند دیگری پیدا کرده بود بهرحال خاندان پهلوی روی شاخ  رجال انتلکتوئل خودش بود به نظر من از زمان رضاه شاه بالا آمده بودند ولی رفته رفته در اواخر دهه 40 و 50 آدم های استخوان دار یواش یواش کنار می گذاشتند و آدم های متملق و دورقاب چین را بیشتر انتخاب کرده بودند نکته سوم به نظر من این بالا بردن قیمت نفت و سرازیر شدن پول هنگفتی در ایران بود همه چیز را از مدار خودش خارج کرد یعنی یک مرتبه دستور رسید از دربار که برنامه پنجم عمرانی را سه برابر کنید هر کاری می خواهید بکنید و 
نمی دانستند با این پول چه بکنند ! و این پول به نظر من با ایجاد تورم با ایجادد کارهای بیهوده مملکت را داغون کرد من اینطور احساس می کنم ما در دهه 50 یک مرتبه افتادیم روی سراشیب تخریبی  که عاقبت در نیمه از نفس افتاد دستگاه و از بین رفت و فروپاشید . 
میبدی : برگردیم به اطاق سازمان برنامه شما و آقای محمود عنایت و شاهرخ مسکوب می خواهم ببینم نقش ساواک تا چه حد سازمان برنامه قابل لمس بود ؟
نوری علا : من به یاد ندارم که در سازمان برنامه با ساواک کسی سروکار پیدا کرده باشد من مدتی مامور شدم رفتم در وزارت فرهنگ و هنر از طرف سازمان برنامه برای اینکه برنامه ریزی آنجا را تمشیت بدهیم آنجا مثلا بیشتر می دیدم که ماموران ساواک می آیند در کارها دخالت می کنند . حتی یادم است یکبار آقای ثابتی امده بود در وزارت فرهنگ و هنر و سخنرانی
 می کرد همه را جمع کرده بودند در آن تالا وزارت فرهنگ و هنر و ایشان گفت که از نظر ما همه شما که اینجا نشسته اید ساواکی هستید به خاطر اینکه دارید در خدمت این دستگاه کار می کنید. من دیدم خیلی ها بهشان برخورد ولی هرگز یادم 
نمی آید که این اتفاق در سازمان برنامه افتاده باشد یا اجازه بدهند به اشخاصی مثل آقای ثابتی  بیاید در سازمان برنامه از این حرفها بزند من چیزی به یاد ندارم .
میبدی : پس سایه ساواک را احساس نمی کردید در این تشکیلات ؟
نوری علا : بعضی وقتها پیش می آمد ولی باز مستقیم به ساواک مربوط نمی شد مثلا یک کنفرانسی هایی بود که انجام می شد و کنفرانس مقداری یک دفعه می رفت روی خطی که دستگاه خوشش نمی آمد من یادم است کنفرانسی در سازمان برنامه بود راجع به مسائل جوانان من در آنجا چند حرف زدم و این آقای دکتر اکبر اعتماد هم رئیس کنفرانس بود وقتی ما رفتیم ناهار بخوریم و برگردیم به سالن ، دکتر اعتماد مرا صدا کرد و گفت که خیلی من از حرفهای شما خوشم آمد من دوست دارم که شما را ببینم بازهم ولی وقتی که برگشتیم برویم در سالن دیدم در سالن را بستند و گفتند که این کنفرانس دیگر تشکیل نمی شد و  چون راجع به اعتیاد و بیکاری جوانان حرفهایی زده شده بود که شاید دستگاه خوشش نمی آمد ولی حالا کی دستور داده بود من نمی دانم که دکتر اعتماد هم خیلی تعجب کرده بود و گفت من حیرت می کنم که چطور آمده اند جلوی این کار را گرفتند و یا مثلا چند ماموریت اداری ما رفتیم که گزارشهایی که نوشتیم گزارش اندکی منفی بود راجع به اینکه برنامه ها انجام نشده و بودجه حیف و میل شده بود بعد یادم است مثلا یکبار آقای باقر نمازی که معاون سازمان برنامه بود من یکی از این گزارشهایی را که نوشته بودم را داده بودم به ایشان ایشان هم فرستاده بود به دربار بخاطر اینکه شاه و شهبانو رفته بودند دور کویر ایران گشته بودند و دستوراتی داده بودند مثلا اینجا این زمین را فوتبال بکنید و و عده ای را از سازمان برنامه فرستاده بودند جای پای اعلیحضرتین بگویند این کارها انجام شده یا نه و گزارش هم قرار شد من بنویسم من که نوشتم دادم به آقای باقر نمازی یک روز ایشان مرا به اطاق صدا کرد و آقایی بود که من تابحال ندیده بودمش خیلی شیک و مرتب بود و از دربار آمده بود و به من گفت شما این مطلب و گزارش را نوشتی ؟ من گفتم بله گفت که من می توانم از شما خواهش کنم کمی لحن این را عوض بکنید این خیلی منفی است و اعلیحضرت از گزارش  های منفی خوششان نمی آید من گفتم یعنی شما می گویید من جعل بکنم و بروم ان چیزها را که منفی بوده مثبت بکنم من این کار را بلد نیستم انجام بدهم و آمدم از اطاق بیرون این جور مسائل پیش می آمد در سازمان برنامه متعدد از این جریانات ولی مستقیما به ساواک ربط پیدا نمی کرد .
میبدی : به من بگویید در آن اطاق چه می گذشت تا آنجایی که می دانیم آقای محمود عنایت یک سوسیال دموکرات به معنی واقعی کلمه بود آدمی صدیق دوستدار میهن بود آقای مسکوب چی ؟
نوری علا : من فکر می کنم 90 درصد بچه های سازمان برنامه سوسیال دموکرات بودند ببیند مسکوب از زمینه حزب توده آمده بود یعنی ایشان 1302 به دنیا امده بود و در 1320 ایشان 18 سالش بود وقتی که حزب توده تشکیل شده بود او هم مثل خیل جوانان عدالت خواه پیوسته بود به حزب توده خیلی هم فعال بود هم در سازمان جوانان بعد در سازمانهای دیگراش و آن بخش مثلا روشنفکری و نویسندگی اداره می کرد و چندین بار هم یکبار در 1327 رفت زندان یکبار در سال 1333 بعد از کودتای 28 مرداد و تا سال 1336 در زندان بود که آن سه سال خودش می گفت که دانشکده من  بود یعنی من آنجا بود که متوجه شدم میهن دوستی و عدالت خواهی هیچ رربطی به حزب توده و برادران شوروی ندارد و عده زیادی از روشنفکران ما در همان سه چهار سالی که در زندان بودند در عین حالی که سختی کشیدند و شکنجه شدند اما رفته رفته با مطالعه متوجه شدند که قضیه چیز دیگری است و لزوما این راهی که رفتند با آنچه که نیاتشان بوده درست نبوده است من یادم می اید مثلا مسکوب و دکتر عبدالرحیم احمدی که بعدا هم معاون نخست وزیر شد و رئیس سازمان جلب سیاح بود و مسکوب هم در اداره او کار می کرد اینها مثلا در زندان با هم بودند و با همدگر شروع کردن ترجمه کردن آثار مختلفی را مثلا جان اشتاین بک را مسکوب بود که به نسل ما معرفی کرد یا عبدالرحیم احمدی کتاب گالیله ای برشت را ترجمه کرده بود و اینها خودشان می دانید وقتی که مثلا ما به اواخر دهه 30 می رسیم کسانی که با سابقه حزب توده رفته بودند به زندان وقتی که بیرون آمدند کاملا به دو دسته تقسیم شده بودند یک دسته آنهایی بودند که همچنان آن علاقه ها و الفتهای خودشان را به حزب توده حفظ کرده بودند هرچند که دیگر فعالیتی نداشتند من این را در حوزه روشنفکری و نویسندگی عرض می کنم مثل به آذین  مثل کسرایی و هوشنگ ابتهاج یک دسته دیگر از توده های سابق هم بودند بکل ارتباطات خودشان را قطع کردند و شروع کردند مطالعات روی تاریخ ایران مسکوب شیفته وار عاشق فردوسی و شاهنامه شد و شروع کرد یک سری کارهای مهمی را در زمینه داستانهای شاهنامه ایجاد کردن و به هرحال دو گروه تشکیل شدند آنها ، گروههای که همچنان آن طعم توده ای در آنها بود که در مجله صدف و انتشارات نیل جمع شده بودند یک عده هم مثل مسکوب دکتر عبدالرحیم احمدی اینها بیشتر در کتابفروشی اندیشه بود در خیابان شاه آباد که متعلق به پدر دکتر احمدی بود که عموی احمدرضا  احمدی شاعر هم بود و پاتوق اینها بیشتر آنجا بود و در واقع می شود گفت که اینها اگر چه رسما مثلا به گروهی که بوسیله خلیل ملکی بعنوان سوسیال دموکرات های ایران هدایت می شد نپیوستند اما زمینه فکری و کاری همچنان سوسیال دموکرات بود .
میبدی : شخصیتهایی مثل مهدی بهار که تقریبا از نظر فکری و نگاهی به گذشته دارد شبیه به مسکوب بوده .
نوری علای : من می گویم یک روزی تاریخ عدالتخواهی را در ایران بنویسند آنوقت نشان داده می شود که روشنفکری ما از خیل بزرگی از انسانهای شریف و فداکار و میهن دوستی بود که به در و دیوار زندگی خودشان زدند برای اینکه به آرزوهای خودشان برسند الان مد شده که مرتب سرکوفت بزنند و روشنفکران ما را مسئول این فجایعی که در ایران پیش آمده به نام حکومت اسلامی ، بدانند و قدر روشنفکری عدالتخواه خواه ایران هنوز مکتوم باقی مانده است .
میبدی : آدم هایی با این طرز تفکر با این سعه صدر با این نگاه دقیقی که نسبت به تاریخ داشتند و تجربیات تاریخی را دوره کرده بودند خودشان زندان رفته بودند از زندان بیرون آمده بودند گذشته را دوباره وارسی کرده بودند اشتباهات خودشان را به شکلی هم شناسایی کرده بودند و سعی می کردند  تکرار نکنند چطور اینها در برابر یک سیلاب عظیم و ایران برکن ایستادگی نکردند و نایستادند  این یک سئوال است ما با جمعی طرف نیستم با سیاست میانه ای نداشته آشنایی زیادی نداشته تاریخ را نمی شناخته دچار خطا شده یا هیجان زده شده سوار بر موج احساسات بودند با آدمهایی که فهیم بودند دستگاه فکری داشتند برخی از آنها نظریه پرداز بودند نظریه پردازان بزرگ و برجسته بودند .
نوری علا : من فکر می کنم که اولا انقلابیون منهای آنهایی که با بازگشت حزب توده به ایران دومرتبه فعال شدند و پیوستند به انقلابیون این انقلابیون مخالف درست همین قشری بودند که شما صحبتش می کنید از همان ابتدا سعی کردند که ریشه اینها را در ایران بزنند . در عین حال خوب حکومت قبلی هم اجازه اینکه این عده دور هم جمع بشوند یک قشری را  بوجود بیاند در این موارد مقاومت بکند اجازه نداده بودند شما نگاه بکنید همین آقایان مسکوب و احمدی اینها شما سابقه ای ندارید که اینها طرفداری کرده باشند از انقلاب در اولین فرصتی هم توانستند جانشان را دستشان گرفتند و از کشور خارج شدند همین مسکوب یادم است که مثلا در دانشگاه آزاد تشکیل شده بود مسکوب را دعوت کرده بودند او شده بود مسئول رشته تاریخ دانشکاه آزاد بعد وقتی که انقلاب شد یک بابایی را گذاشته بودند در راس دانشگاه آزاد و او مصاحبه ای با روزنامه کیهان کرده بود گفته بود که این رشته تاریخ که مسکوب می گرداند اینجا مرکز فساد بوده است و به وسیله صهیونیستها اداره می شد یعنی اصلا از روز اول اینها تکلیف خودشان را با این بخش از جامعه روشن کردند به منظر من .
میبدی : و فکر می کنید خود احزابی که اینها یک روز بهش تعلق خاطری داشتند باعث و بانی حصر آنها شدند ؟
نوری علا : به هرحال آشنایی هایی که وجود داشت موجب شد هم در تجدید ساختمان دستگاه های اطلاعاتی و هم دستگاه سانسور خیلی از کسانی که در این قافله بودمند رفتند ردآنجا درگیر شدند  کمی گویند دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا            آنها هم اینها را می شناختند فکر و زبانشان را می شناختند در نتیجه از همان روز اول کمر به قتل همه بسته بودند .
میبدی : حالا برگردیم به همان اطاق وقتی که سروصدای انقلاب اسلامی بلند شده بود که می دانیم بر می گردد به سال 42 به بعد همیشه این موضوع بود دستکم مورد بحث بود بالاخره یک روزی ممکن است روحانیت قیام بکند و توده های مردم از او هواداری بکنند در آن اطاق چه  می گذشت مثلا آقای مسکوب یا محمود عنایت چی می گفتند هیچ چیزی به خاطرتان هست ؟
نوری علا : من چیزی که به خاطرم می آید آن موقع ، وقتی که کانون نویسندگان درست شد که همزمان بود . من قبلا با دکتر عنات همکار بود مسکوب بود که از سازمان جهانگردی آمد به سازمان برنامه و به ما پیوست خوب سازمان کانون نویسندگان در سال 1347 داشت تشکیل می شد من خیلی اسرار کردم به مسکوب و عنایت که اینها هم بیایند عضو کانون نویسندگان بشوند و اینها به شدت مقاومت می کردند حرفشان هم این بود  که این کانون نویسندگانی که برای نویسندگی تلاش می کنند نیست . این یک تشکیلات سیاسی است که دارای ایدئولوژی معینی هم نیست و بیشتر جنبه تخریبی دارد تا بخواهد کاری را در مورد مملکت انجام بدهد در نتیجه حاضر نشدند بیایند عضو کانون نویسندگان بشوند من بخصوص با مسکوب چندین بار در این زمینه صحبت کردم و گفت من دیگر اصلا اشتهای این کار را ندارم با به آذین و آل احمد نمی توانم کار بکنم بگذار من کار خودم را انجام بدهم و نمیامد در این حد مساله بود ولی خوب در همان سازمان برنامه است که مثلا آشوری علیه آل احمد مقاله نوشت علیه غرب زدگی آل احمد مقاله نوشت به هرحال آشوری هم از کارشناسان سازمان برنامه بود که در قسمت کار امور اجتماعی کارشناسی می کرد خیلی ها بودند در آنجا بودند به نظر من اگر که ما روشنفکری را یک بعد آن را جنبه انتقادی بگیریم به خودش سازمان برنامه منتقد آنچه بود که در جریان بود ولی سازمان برنامه نه انقلابی بود و نه می خواست مملکت را تخریب بکند و نه همه چیز را فرو بپاشد همواره یک نوع نگاه راه حل پیدا کن وجود داشت ولی من فکر می کنم در مقامات بالا بود مشکل شنیدن وجود داشت شما نگاه بکنید من یادم است وقتی که زمان انقلاب دیگر دانشجو بودم در لندن از سال 52 از سازمان برنامه مرخصی بدون حقوق گرفتم یعنی اول سه سال بورس داشتم و بعد هم مرخصی بدون حقوق داشتم من دیگر در سازمان برنامه نبودم که ببینم در انقلاب چه می گذرد مثلا یادم است وقتی که پادشاه مدتی رفته بود در صفحات شمال مثل ایمکه رامسر اصلا خبری از ایشان نبود و یک روز گفتند که من برای تابستان بود رفته بودم تهران خواستم بگویم اولین کسی که در مصاحبه مطبوعاتی اعلیحضرت بلند شد وقتی که ایشان گفتند که فضای باز سیاسی می خواهم بدهم و از ایشان سئوالاتی بسیار خطرناکی کرد دکتر عنایت بود .
میبدی : همانطوری که گفتید 95 درصد اعضاء شخصیتهای سازمان برنامه سوسیال دموکرات بودند معذالک وقتی که به دوره انقلاب می رسیم بجای اینکه اینها آن موتور انتقاد را به کار بندازند یا تفکر انتقادی را همه انفعالی عمل می کنند همه و این فقط مختص سازمان برنامه و بودجه نیست تقریبا  تمام گروههای روشنفکری ما اهل فکر ما اهل نظر ما شاید فکر می کردند آینده بهتری در راه است شاید فکر می کردند نباید مقابله بکنند .
نوری علا : اصلا به نظر من حادثه اینقدر عجیب و غریب بود که همه را آچمز کرد .

